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 پور از قيصر امين« هاي خراسان كوچه»تحليل ساختاري غزل 

 رضا روحانيدكتر 
 كاشانزبان و ادبيات فارسي دانشگاه  دانشيار

 چکيده
های شعر موذهبی، کوه در مودحِ اموام هشوتم       نگارنده در این مقاله، ضمن معرفی یكی از نمونه

پوور بوه    یواد قیصور اموین   از زنده« های خراسان کوچه»یان)ع( سروده شده است، یعنی شعر شیع
 -بوا الگوهوای نقود نوو    –بررسی و تحلیل ساختاری آن شوعر در دو سواحت شوكل و محتووا     

 پردازد. می
شود که شاعر شكل مناسوبی بورای مضومون، محتووا، اندیشوه و       نتیجه بررسی نگارنده این می

مناسب عناصر مختلفِ موسیقی و زبوان   "ترکیبِ"کرده، و با  "انتخاب"د عاطفة مورد نظر خو
ساده و زنده و صمیمی و تخیل تازه و گیرا به مضامین مدحی و معارف شیعی مورد نظر خوود  

بخشیده و در دو محور جانشینی و همنشوینی زبوان موفوق     "متوازن"شكلی محسوس، عینی و 
 عمل کرده است.

پوور، نقود نوو،     ، قیصور اموین  «های خراسان کوچه»ی، شعرِ رضوی، شعرِ شعرِ مذهبها:  كليدواژه
 تحلیل ساختاری شعر معاصر.

 

 

 

                                                
 9/9/1392:مقاله رشیپذ خیتار      1391/ 29/8:   مقاله افتیدر خیتار  
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 مقدمه
بین شاعران و مخاطبان جدی شوعر فارسوی، هنووز قالوب سونتی غوزل از هواخواهوان        
بسیاری برخوردار است. این قالب، که غالبواً بورای القوای معوانی و مضوامین غنوایی و       

های مختلف و بویژه در دورة معاصر برای گرفت در دورهده قرار میرمانتیك مورد استفا
بیان معانی و مضامین دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته، و از این رو، خود را عولاوه  
 بر شیوه و شكل زبان و بیان از حیث معنا و محتوا نیز تازه و روزامد کرده است.     

ر هم، نام و کلام و مرام امام هشوتم شویعیان،   در بیان و بنان اهل ادب بویژه اهل شع
امام رضا)ع(، تجل یات گوناگون و زیبایی داشته است. این تجل یات هم در شعر و سخن 

مذهب نمونه و سابقه داشته و هم در کولام اهول تسون ن ایشوان؛      ادیبان و شاعران شیعی
ل ادیبوان و  شوده و هوم شوام    همچنین، این گروه هم شامل شاعران سابق و متقودّم موی  

شاعران لاحق و متأخر و البته تنوع و تكث ر این تجل یات در شعر شاعران شیعی معاصور،  
رسود و از ایون دلیول نیوز قابول بحوث،        نظیر و در عین حال هنریتر به نظر می بدیع، بی

ای است که این گفتار مجوال   بررسی و ارزیابی ادبی، اجتماعی و حتی عقیدتی جداگانه
 ارد.بررسی آن را ند

باری، موضوع مقاله، تفسیر و تحلیل سواختاری یكوی از اشوعار موفوق رضووی بوا       
( 1386 -1338پور، شاعر و نویسندة فقید معاصور )  الگوهای نقد نو است که قیصر امین

و  85)ص  تنفس صوبح بار در دفتر شعری در سالهای نخست شاعری سروده و نخست
شوعار متعودد و مووفقی بورای حضورات      رغوم اینكوه ایشوان ا    ( منتشر کرده است. به86

معصومین بویژه حضرت امام حسین )ع( و امام زمان )عج( سوروده در مودح حضورت    
ظواهراً شوعر دیگوری     -شوده و توسولی اسوت   « نذر»که غزلی  -رضا )ع( جز این غزل

 نسروده و یا به دست ما نرسانده است. 
لیول سواختاری   ذیلاً بعد از نقل اصل غزل، در چنود بخوش گوزارش، بررسوی و تح    

ناپوذیری  شود و از آنجا که منتقدان نو اصلیترین ویژگی شوعر را یگوانگی و جودایی    می
، نگارنده با معرفوی ویژگیهوای شوكلی    (87: ص1386)ر. . برسلر، دانند شكل و محتوا می

کوشد به ساختار معنایی آن نیز راه بیابد و غزل را در هر دو ساحت تحلیل کند  شعر می
بعد از تحلیل شكلی شعر به معنا و محتوای آن، که از سواختار منسوجم و    و خواننده را

 توجه دهد.  1متوازن آن نشأت گرفته است،
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 الف. متن غزل
 شناسند های خروشان تو را می  چشمه

 

 (1شناسند) موجهای پریشان تو را می 
 

 پرسش تشنگی را تو آبی، جوابی
 

 (2شناسند) ریگهای بیابان تو را می 
 

 و رخصت رویش است و طراوتنام ت
 

 (3شناسند) زین سبب برگ و باران تو را می 

 شناسی هم تو گلهای این باغ را می
 

 (4شناسند) هم تمام شهیدان تو را می 
 

 گذشتی« لا»از نشابور با موجی از 
 

 (5شناسند) ای که امواج طوفان تو را می 
 

 بوی توحید مشروط بر بودن توست
 

 (6شناسند) تو را میای که آیات قرآن  
[ 

 گرچه روی از همه خلق پوشیده داری
  

 (7شناسند) آی پیدای پنهان، تو را می 
 

 اینك ای خوب،  فصل غریبی سرآمد
 

 (8شناسند) چون تمام غریبان تو را می 
 

 کاش من هم عبور تو را دیده بودم
 

 (9شناسند) های خراسان تو را می کوچه 
[[ 

 شده است.« نذر امام رضا ع»است که « های خراسان چهکو»غزل حاضر با عنوان 

 ب. تحليل ساختاري شعر
در این بخش، بعد از گزارشی اجمالی و کنایتی از مفاهیم و مضوامین غوزل بوه تحلیول     

شود. منظور از تحلیل ساختاری نیز الزامواً بوه معنوای اسوتفادة      ساختاری آن پرداخته می
وبویش از شویوة    گرایی( نیست، بلكه کوم نة شكلصرف از شیوه نقد ساختگرایی )با پیشی

به تعبیر دیگور هوم بوه     2پساساختگرایی و تفسیری )هرمنوتیكی( نیز استفاده شده است؛
بررسی شكل و ساختار لفظی و هم بررسی معانی و مضامین شعر توجه شده است کوه  

ند آياری آید. دربارة پیشینه بحث نیز اشاره شد که هرچتفصیل آن در بخشهای بعدی می
پور به نگارش درآمده است که نام یوا رنوگ تحلیول سواختاری     دربارة اشعار قیصر امین

پیش از نگارش این مقاله کاری در نقد و تحلیل ساختاری شعر مورد بحث انجام  3دارد،
 نشده است.

 اي به معاني كنايي و اشارات غزل   اشاره
شاعر در ابولاغ تجربوه، پیوام و     -گاهِاحتمالاً ناخودآ-برای اینكه در جریان غزل و طرح 

مناسبت نیست که پیش از تحلیل شكلی و  تبیین عواطف و احساساتش قرار بگیریم، بی
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 -در محور عموودی غوزل   -محتوایی، نمایی اجمالی و کنایی از معانی و طرح کلی شعر
بوه شومار    "نقول بوه معنوا   "عرضه شود. گفتنی است که این گزارش نه معنا بلكه بیشتر 

  4رود. یم
چنانكه در قصواید سونتی و   –در غزل مدحی مورد بحث، شاعر یا راوی شعر، ابتدا 

آورد و از آنان تصوویری   های طبیعی عالم سخن به میان می از جلوه -مدحی مرسوم بود
کند که شناسای مقام ممدوح شوعر یعنوی اموام رضوا )ع(      جاندار و شعورمند عرضه می

، کوه جلووة شوور و    «موجهوای پریشوان  »و  5«وشوان های خر چشمه»است. در این میان 
نشیند و فاعل شناسایی معرفی است در صدر غزل می  حرکت و سمبلِ طراوت و تازگی

شوود بورای مضوامین و     شود؛ با این بیان، بیت حسن تمهیدی )حسون مطلعوی( موی    می
 است. معارفی که شاعر در ابیات بعد شرح و بسط داده 

و  6«آب»ی کامل و بیانی تصوویری )کنوایی( و حسوی،    در بیت بعد ممدوح با ایجاز
و تشنگیها و نیازهای معنووی آدمیوان و   « پرسش تشنگی»شود برای  معرفی می« جوابی»

تواند سمبل فراوانوی و در عوین حوال وجوود      که می -« ریگهای بیابان»عالمیان؛ سپس 
شود. در  یشناسای امام معرفی م -شعور و حرکت و حیات حتی در عالم جمادات باشد

نیز حس تازگی و حرکت و حیات را بوه خواننوده منتقول    « آب»دانیم که واژه  ضمن می
 کند. می

رخصت و اجازة روییودن و   –علیه السلام « رضا»یعنی  –در بیت سوم، نام ممدوح 
شوود و در ایون    طراوت )در عالم اجسام( و به تعبیری کنایی،  رمز و کد آن معرفی موی 

است، انتخاب، و شناسای   که باز نماد حیات و رحمت و زیبایی 7«نبارا»و « برگ»میان 
 شود.ایشان معرفی می

رود و بوه   در بیت چهارم، سخن شاعر از عالم ظاهراً بیجان اما شعورمند فراتور موی  
توانود   کوه موی  -« گلهای ایون بواغ  »آید و باز با بیانی نمادین و تصویری  عالم انسانها می
عارف یا فاعل شناسایی، و در عین حال  -ز شهدای ایران زمین باشدای ا استعاره یا کنایه

  8شوند. معروف آن امامِ شهید معرفی می
شاعر از بیت پنجم گزارشی کوتاه و مصور از واقعة تاریخی سفر حضرت اموام )ع(  

از شهر نیشابور گوذر  « لا»کند که شما با موجی از عرضه، و خطاب به ایشان خطاب می
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ن تعبیر، کنایتی تصویری و موجز از سخن مشهور آن حضرت در جمع مردم اید؛ ایکرده
فرمووده   را حصن و دژ الهی معرفوی  « لااله الا الله»و علمای شهر نیشابور است که کلمة 

بود که با شرایطش، گویندة معتقد را از عذاب الهی بازخواهد داشت و در حصار امن و 
که باز تصویر یا نمادی از حرکت و حیوات  ، «امواج طوفان»سلامت خواهد برد؛ سپس 

بوه ضورورت    شود که هرچند وجود این تعبیر کموی   است، شناسای حضرت معرفی می
آید، کاملاً در پیوند و نسبت لفظی و معنایی با تعابیر و عناصور و   بیت و قافیه به نظر می

 مفاهیمی است که در ابیات پیشین نقل شده است.
اله اشارة کنایی به محتوای حدیث، رسیدن بوه حصون   راوی در بیت ششم و در دنب

حصین و امین لااله الا الله را که اصل توحید است به شناخت و اعتقاد به وجود اموام و  
را نیوز کوه   « آیوات قورآن  »داند؛ سپس پذیری از آن حضرت مشروط میپیروی و ولایت

 کند. معروف امام هستند، عارف ایشان معرفی می
با اشاره به روی پوشیدن و در کجاوه رفتن حضرت )مطابقِ روایتِ در بیت هفتم نیز 

گوید که هرچنود بوه   دهد و می تاریخیِ سفر(، راوی ممدوح را منادا و مخاطب قرار می
هستید؛ چراکه نزد « پیدای پنهان»ظاهر از چشم مردم و مخلوقات در حجابید، در باطن 

 اهل شناخت معروف و آشكارید.
گوید کوه هوم اکنوون، فصول و دورة      در خطاب به ممدوح می در بیت پیش از آخر
سرآمده است و دیگر صفت غریبوی دربوارة شوما لازم یوا صوادق      ناشناسی و تنهایی به

نیست؛ چرا که تمام غریبان )و مؤمنان که طبق مضومون حودیث، موؤمن در ایون عوالم      
 غریب است(، متوجه حضرت شما و عارف )به مقام و مرام( شما هستند. 

دارد و آرزوی خود را اعر در بیت آخر از عشق و اشتیاق و اعتقاد خود پرده بر میش
آورد که کاش )علاوه بر شهود و شناخت باطنی و روحانی که در این  چنین بر زبان می

غزل شرح افتاد( به دیدار ظاهری و جسمانی ایشان نیز نایل آمده بوود و ایون سوعادت    
های خراسان و سوایر نوواحی و    فقط نصیب کوچه دیدار )زیارت( و شناخت )معرفت(،

 گشت.  مناطق  نمی
بعد از این گزارش گذرا از مفاهیم کنایی و مضامین و اشارات غزل، مناسب است به 

 تحلیل ساختاری آن پرداخته شود.
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 تحليل و بررسي شکلي شعر. 1
 در بررسی ساختاری شعر ابتدا ساختار شوكلی و عناصور و اجوزای ظواهری آن موورد     

 گیرد. بررسی و تشریح دقیق قرار می
منتقدان نو معتقدند که از طریق تحلیل دقیق این سواختار، روشوها و ملاکهوایی    

توان معنی صحیح آن را کشف کورد.  اند که با اعمال آنها به هر شعر، میابداع کرده
گیرند که وظیفه منتقد این اسوت کوه بوه سواختار شوعر پوی ببورد و        آنان نتیجه می

ی عملكرد شعر برای رسیدن به وحدت انداموارش را معلوم سازد و نشوان  چگونگ
)هموان،  یابود  گیرد و تكامل موی دهد که معنا چگونه مستقیماً از خود شعر منشأ می

86).  
 .به عبارت دیگر در نقد نو آنچه اهمیت اساسی دارد شكل اير است

کنود؛  ر دارد دور موی منتقد نیز توجه خود را از هر آنچه ارتباطی بیرونی بوا ايو   
توانود بوا آن   ای که اير موی مانند زندگینامه خالق اير، تاریخ زمانه او، دستگاه فلسفی

انودازی کوه از    آید، چشوم ای که از متن برمیتطابق داشته باشد، استنتاجات اخلاقی
کند که توجه دهد... نقد نو بدرستی تأکید میاوضاع و روابط اجتماعی به دست می

گویود   گوید و چگونه آن را می اساساً باید به متن باشد... متن عملاً چه میخواننده 
 .(31: ص 1377)اخلاقی، 

نگارنده در این بخش تحت سه عنوان )موسیقی، زبان و تخیل( عناصر شكلی شوعر  
 کند.مورد بحث را تشریح می

 موسيقي شعر  1-1
در انتقوال مایوة   »چورا کوه   آیود؛   موسیقی یكی از عناصر مهم در انواع شعر به شمار موی 

عاطفی شعر و اندیشة ناشی از آن نقش اساسی و موير دارد... شوك نیسوت کوه عنصور     
افتد که با عاطفة مطرح در  موسیقی در شعر، وقتی در تعالی شعر به نقطة کمال موير می

شعر هماهنگ باشود و در انتقوال آن بوه دیگوران یواریگر سوایر عناصور شوعر گوردد...          
قی و عاطفه، همین توازن و همنوایی آهنگ با زمینة عاطفی و اندیشوگی  هماهنگی موسی
 .(398: ص1374)پورنامداریان، « شعر است

در بررسووی موسوویقی شووعر، نقووش وزن، ردیووف و قافیووه، و دیگوور انووواع تكرارهووا و   
 هماهنگیهای صوتی و آوایی قابل توجه و بررسی است.
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 يعروض اي يرونيبي قيموس -
  «فع نن فاعلن فاعلن، فاعلفاعل»است:  ، تقریباً نو و ترجیعیلغز نیای عروض وزن

ی مووج  تایی )معش ر( شدن ارکان آن در دو مصراع نیز تازگی دارد. که ده( متدار  بحر)
)کوه القواگر    آن میمفواه  و محتووا  و الفواظ  بوا  شعر، نیای عروضی قیموس ای وزن بودن

 بوه  و مووّاج یی ایو در ماننود  و یی داردهمنواو  یهماهنگ حرکت و حیات و سفر است(
 و شودیم مكرری بعد« علناف» سه با و زدیخیبرم« فاعلن» هر بای موج خورده، ساحل

ی سونت  مووزون  شوعر  قاعده که-مصراع هر در و ردیگیم آرام و ندینشیم فرودر نهایت 
 و اوج در میو دا ،پرمووج یی ایدر مانند نهم، تیب آخر تا و گرددیم تكرار کار نیا-است
های تكورار اسوت و از دیود    ای از جنبهبحر و وزن جنبه 9.و حرکت و سفر است فرود

اصل ساختاری جملگوی  »برخی از منتقدان، تكرار، اساس تمام آيار هنری و  به تعبیری 
  .(300: ص 1377)فرای، « هنرهاست

 تور سوپس  که کندیم القا را اتیح و حرکت وی هماهنگ نیا زین غزلی معان و الفاظ
 .شود گفته می سخن باره آن در
 موسيقي كناري -

شوود. در ایون    نقش کلمات و حروف قافیه و ردیف در موسیقی کناری بحوث موی   
شعر کلمات قافیه از این قرار است: خروشان، پریشان، بیابان، بواران، شوهیدان طوفوان،    

 قرآن، پنهان، غریبان و خراسان.
ند در تكمیول موسویقایی قافیوه و    کهرچند محدودیت قافیه را دوچندان می« ردیف»

کمك به معانی و تداعیهای شاعر و همچنین ایجاد ترکیبات و مجازهای بدیع در زبوان،  
ردیف تقریباً طولانی  .(142تا  138: ص 1368)ر. : شفیعی کدکنی، نقش و فایدة مهمی دارد 

بوودن غوزل    هم بر خطابی« شناسند تو را می» (377: ص 1384)ر. : مجاهودی،  « دار پیام»و 
بخشد و هم بر محتوا و پیوام و   کند و از این راه، هم آهنگ مناسبی به غزل می تأکید می

کنود؛ همچنوین بوه علوت      تأکیدات مكرر می -مضمون معرفت امام -مضمون هر بیت، 
)ر. : « حرکت و پویندگی»شناسند( در ردیف این غزل، عوامل و عناصر  وجود فعل )می

در شعر بیشتر شده که با سایر ارکان آن، مانند قوافی، معانی  (412: ص1368شفیعی کدکنی، 
 است. و مضامین آن هماهنگی مناسبی یافته
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 موسيقي دروني   -
موسیقی درونی یا هماهنگیهای صوتی و آوایی که در غزل وجود دارد بور آهنوگ و   

ی در و نیز سوجع متوواز  « های»زیبایی بیشتر آن افزوده است. از این دست است تكرار 
در بیت اول، تناسب و توازن واژگانی )نووعی جنواس   « پریشان»و « خروشان»های  واژه

، و «را»، «توو »، «هوم »هوای   در بیت دوم؛ تكرار واژه« جوابی»و « آبی»های  زاید( در واژه
در بیوت  « اموواج »و « مووج »در بیت چهارم؛ جناس اشتقاق « شناسند می»و « شناسی می»

، و تكورار  «توو »و تكرار ضومیر  « بودن»و « بو»وعی جناس( در پنجم؛ توازن واژگانی )ن
و « شناسندتو را می»در بیت نهم. در ضمن تكرار ردیف طولانی « تو را»ضمیر و حرف 

شناسوند( نیوز جزئوی از    شناسوی، هوم توو را موی    طرد و عكس بیت چهارم )هم تو می
 رود که از عناصر موسیقی درونی است.  تكرارهای واژگانی غزل به شمار می
آرایی یا توازن آوایی( به فراوانی و زیبایی درج و آرایة تكرار صامتها و مصوتها )واج

 شود:توزیع شده است که در جدول زیر نمایش داده می

 ا و نوع، بسامد و چگونگي توزيع آنآراية تکرار صامتها و مصوته -1جدول شمارة 

 توزيع بسامد تکرار صامتها و مصوتها  شماره بيت
 صامت ش 1

 مصوت آ
5 
8 

 سراسر بیت
 بار 4هر مصرع 

 سراسر بیت 7و  7  مصوت آ و  مصوت ی 2

 مصرع دوم 4 صامت ب 3

 بار 4هر مصرع  8 مصوت آ 4

 سراسر بیت 7 مصوت آ 5
 مصوت آ 6

 صامت ب
5 
4 

 وممصرع د
 مصرع اول

 مصرع دوم 5 مصوت آ 7

 سراسر بیت 6 مصوت ی 8
 مصرع دوم 5 مصوت آ 9
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 زبان شعر 2-1
شود، اولین منتقد با بررسی دقیق زبان شعر، که شامل آواها، واژگان و صرف و نحو می

کند. در بخوش قبلوی،   دهندة شكل شعر را کشف و معرفی می و اصلیترین عنصر تشكیل
 -در حوزه موسیقی -شناختیبانی شعر مورد بحث، که کارکرد زیباییبرخی از مسائل ز

داشت، معرفی شد. در این بخش ضمن اشاره به برخی مباحث دربارة زبان و واژگان و 
نوع و نقش گفتمان و لحن شعر، که بیشتر به حوزة جانشینی یوا همنشوینی زبوان و بوه     

 شود. شود، اشاراتی میتعبیری به نوع گزینش هنری یا ترکیب هنری مربوط می
شعر مورد بررسی از حیث دستور زبان و واژگان، ساده، صریح، همگانی و امروزی 

موأنوس و   شوود و واژة نوا   جایی یا پیش و پسیِ چنودانی در آن دیوده نموی    است و جابه
باستانی در آن راه نیافته است؛ همچنین واژگان مختلف این شعر با معانی و مضامین آن 

ها، بخش وحدتی آلی و انداموار است؛ مانند واژهرد که نشاندهنده و سازمانهماهنگی دا
هوای    چشمه»است:  افعال و ترکیبات زیر که همگی نشانة حیات و حرکت، و تداوم آن

، «طراوت»و « رویش»، «ریگهای بیابان»، «آب»، «تشنگی»، «موجهای پریشان»، «خروشان
)بوا تأکیود و   « شناسوند  موی »، «شوهیدان »، «شناسی یم»، «گلهای این باغ»، «باران»، «برگ»

 ».  کوچه»، «عبور»، «امواج طوفان»، «گذشتن با موجی از لا»، «موج»تكرار(، 
در گزینش این زبان ساده، زنده و صمیمی، باید به نقش محوری دو عامل در شوعر  
مورد بحث توجه کرد: یكی نقش لحن و رویكرد خاص خبوری و خطوابی و دیگوری،    

  گفتمان غالب اندیشگانی.نقش 

اقتضای این لحن خبری و خطابی در غزل، که با مضمون و محتوایِ وصفی، مدحی 
و غنایی آن نیز همسویی و هماهنگی دارد، این اسوت کوه زبوانی صوریح و صومیمی و      
روشن انتخاب شود. حال و هوا و عاطفه و احساسی کوه در شوعر ایجواد شوده اسوت      

قانه( نیز با سادگی در بیوان و زبوان مناسوبت و موافقوت     )معرفت، حیات، و تمنای عاش
 دارد. 

، دینی و مذهبی است؛ از این رو، عناصر «های خراسانکوچه»گفتمان غالب در غزل 
مختلف زبانی، ادبی و محتوایی شعر نیز در پیوند و نسبت با همین گفتمان ایدئولوژیك 

رموانگرا، فراینودهای فعلوی،    است که در رنگ سبك، صدای نحوی فعّال و دینامیك و آ
  10لحن شعر و نیز نوع رویكرد گوینده به جهان تبلور یافته است.
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قاطعیت اندیشوه و قطعیوت   »پور با غلبة گفتمان دینی در دورة نخست شاعری امین
ایدئولوژی مسلط از آنجا که موضوعی مشوخص و روشون دارد و    »همراه است و « معنا

معنوا، قواطع و   شود، زبانی روشن، توك محسوب می اهداف و ارزشهای آن عقاید مسل م
 14.(438و  437: ص 1390)فتوحی، « طلبدصریح را می

از این رو در همین غزل غنایی و خودمانی، گاه اگر لحن )و موسویقی مناسوب( یوا    
های خروشان، موجهای پریشان، امواج طوفان( واژگان مناسب بیان حماسی)مثل چشمه

تعجب ندارد؛ چراکه قاطعیت اندیشه، قاطعیت در زبان و بیوان  شود، زیاد جای دیده می
 کند.را نیز اقتضا می

 . ادبيات و تخيّل شعر2
شعر مورد بحث در نوع ادبی غنایی با مضامین مدحی و وصفی سروده شده اسوت و از  

آید که در برخی ابیات در عین وصوف،   حیث قالب شعری جزو غزلهای نو به شمار می
ه خود گرفته است؛ این لحن گزارشی و خبری گاه بوه شوعریتِ شوعر    لحن خبری نیز ب

زند، اما هم چنانكه در هنر پیشكسوتان غزل فارسی بویژه سوعدی و حواف  و   ضربه می
شود، عناصر دیگری در اشعار ناب وجود دارد که آن نقوص ظواهری را    مولوی دیده می

شود؛ از جملوه   سخن میکند؛ یعنی امور و عناصری که موجب خیالین شدن  تدار  می
آنها وجود و حضور صور خیالیِ تازه و ابتكاری و بوه کوارگیری شوگردهای ادبوی بوه      

زدا و هنجارگریز( است که خود موجوب تشوخص در    سابقه )آشنایی صورتی بدیع و بی
  گردد. سبك سخنوری شاعر می

 بيان)صور خيال( -
بیه، اسوتعاره، کنایوه و   صور خیال در شعر فارسی متعدد است که مهمترین آنهوا تشو  

  .مجاز است
مجموعه این تصویرهای حاصل از انواع خیال در دیوان هر شاعری، کم و بیش 

هایی است که با درون و جهان درونی او سوروکار دارد... بور روی    گزارشگر لحظه
)شوفیعی  هم، شعر هرکس بویژه تصویر او، نمایندة روح و شخصیت روانی اوسوت  

  .(251و  250: ص1366کدکنی، 
« های عاطفی است های انتقال تجربه های حسی، واسطه خیالها یعنی تجربه»انواع این 

-می -گرایان معتقدندچنانكه شكل-زدا و هر حس تازه و هر تصویر آشنایی (18)هموان،  
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)ر. : تواند و بلكه باید ادراکی تازه از موضوع به دست دهود و معنوایی توازه بیافرینود     

 .(49، ص1: ج1372احمدی، 
ای را موجب شوده، و  تصاویر شعری در غزل مورد بحث هم ادراکات و معانی تازه

 .البته از تصنع و تكل ف و تزاحم به دور است
بخشوند. شواعر   به طور کلی تصویرهای این دورة شاعر تند و صریح و شودت  

گیرد که بیانگر خشم، شتاب، ستیهندگی و برای تصویرسازی عناصری را به کار می
تصوویرهای صووتی ...   -اقتدار باشند؛ مثل طوفان، تلاطم، موج، اقیانوس، آتشفشان

 .(437: ص1390)فتوحی، همه مهیب و عظیمند 
شاعر ایودئولوژیك  -در این دوره کمترند-همچنین ساختارهای پیچیده استعاری

ید گیرد؛ بنابراین با شعر را به منزلة سلاح یا حداقل اعلانیه یا مرامنامه به خدمت می
معنا داشته باشد تا قاطعانه پیش ببورد؛ نیورو ببخشود؛    موضعی روشن، صریح و تك
 .(437)همان، هجوم بیاورد و درهم بریزد 

بخشی  یا جان« تشخیص»در شعر مورد بحث نیز برخی صورتهای خیالی بویژه آرایة 
مجوازی  ای از اسوناد   تواند شواخه  خود می»به اشیای بیجان، که از انواع استعاره است و 

تشخ ص بیشوتری دارد و سوبك را بیشوتر از سوایر      (،561: ص1366)شفیعی کدکنی، « باشد
سازد و البته همگی آنها ساختاری سواده و صوریح دارنود،     گر می خیالات متمایز و جلوه

بخشوی  کم یك تا دو جوان  چنانكه جز در دو بیت )هفت و هشت(، در بقیه ابیات دست
رسد که از ایون قورار    داد این آرایه در شعر تا ده مورد میشود؛ تع ساده و بدیع دیده می

، «نوام »، «ریگهوای بیابوان  »، «تشونگی »، «موجهای پریشان»، «های خروشان چشمه»است: 
در ایون میوان، دو   «. های خراسان کوچه»و « آیات قرآن»، «امواج طوفان»، «باران»، «برگ»

)اسوتعاره از سورزمین   « ایون بواغ  » )استعاره از شوهدا( و « گلها»استعارة مصر حه و سادة 
 نیز جداگانه قابل ذکر است.  -در بیت چهارم-ایران(

بخشی به اشیا و طبیعت بیجان در ارتباط با وصف و شوناخت   جاندارانگاری یا جان
تر بگوییم دلایل و مبانی شرعی   امام )ع( علاوه بر توجیهات ادبی از توجیهات یا درست

در بخش دیگور ایون مقالوه بوه ایون موضووع خوواهیم         و شیعی نیز برخوردار است که
 پرداخت. 

شوود )از   صورت خیالی و بیانی کنایه و تشبیه نیز به زیبایی در بیت پنجم دیوده موی  
شوود   نشابور با موجی از لا گذشتی(. البته مفاهیم کنایی در غالب ابیات غزل دیوده موی  

کنود کوه موجوودات    بیان می )چنانكه پیشتر گزارش شد(؛ مثلاً در ابیات مختلف، شاعر
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ها، شوهدا،   ها و موجها و ریگها و برگ و باران و امواج و کوچه جاندار و بیجان )چشمه
شناسند و به جایگاه او در عوالم خلقوت    ، مردم و غریبان( آن حضرت را میقرآنآیات 

 12تواند کنایتی از ولایت تكوینی حضرت باشد. شعور دارند که اجمالاً می
صور خیال ابیات این غزل قابل توجه است پویوایی و تحور   خاصوی     آنچه دربارة

شود؛ ایون شوور و حرکوت و سورزندگی بوه کموك رعایوت         است که در آنها دیده می
کوه بوه   « جانبخشوی »تناسبات در عناصر مختلف شعر بویژه بوه کوارگیری فوراوان هنور     

ربرد فعل مضارع ، ایجاد شده و کا(150)ر. : همان،شود  حرکت و حیات وصفها منجر می
و دارای نووعی کشوش و اداموه و اسوتمرار       اخباری )به جای ماضی( که فعلی متحور  

آخرین عامول یوا    .نیز به تحر  تصاویر افزوده است (255و 466)ر. : همان، زمانی است 
عنصری که به حرکت و حیات تصاویر کمك کرده تضادی است که در برخوی از آنهوا   

ه در دنبالة بحث بیشتر بدان اشاره خواهود شود بوه هموراه     این تضاد، ک 13مشهود است؛
عوامل پیشین با فضای کل ی غزل و گزارش شعری از حرکوت و سوفر اموام هشوتم )ع(     

توانود بورای   سازگار افتاده است؛ سفری که هم جنبه آفواقی و بیرونوی دارد و هوم موی    
فری از مدینوه بوه   گوینده یا مخاطب جنبة سلوکی و درونی نیز بیابد؛ یعنی هم سیر و س

نیشابور و خراسان است و هم سیری و گزارشی معنوی و اجموالی اسوت در اعتقواد و    
همچنوین در ایون    .باور عالم و آدم و راوی و شاعر در خصوص امام)ع( و معرفت بدو

ها و اوصاف مناسب و مخصوصی متمایز شده و در نتیجه علاوه بر  غزل، ممدوح با واژه
بیانی شاعر نیز تشخصی ویژه داده است؛ از جمله خطابها و  شخص او به زبان و سبك

)به صورت ضومنی(  « غریب»و « خوب»، «پیدای پنهان»، «جواب»، «آب»صفتهای هنریِ 
)نیوز  رود، هر کدام به زیبایی جانشین موصوف گشوته اسوت    که گاه استعاره به شمار می

فرینش تصاویر یا لحنوی  و موجب صمیمیت در بیان و آ (27: ص1368ر. : شفیعی کدکنی، 
 ساده و در عین حال تازه شده است.

 بديع معنوي )موسيقي معنوي( -
پور  بسامد زیاد انواع تناسبات لفظی و معنوی، یكی از ویژگیهای سبكی اشعار قیصر امین

است. در این غزل نیز بسامد تناسبِ تضاد و تقابلهای دوگانه و سایر تناسبات لفظوی و  
 شود، نسبتاً چشمگیر است؛ از جمله:سجام واژگانی اير هنری میمعنوی، که موجب ان

نشوان داده شوده و حرکوت     2بسامد فراوان تناسبِ تضاد یا تقابل که در جدول شمارة 
های دیگر بدیع  خاصی به شعر بخشیده است؛ همچنین است تناسب نظیر و برخی آرایه
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هود است و بر حسن و جمال و ایهام که در غزل مش 14معنوی مانند حسن تعلیل، تلمیح
 معنوی آن افزوده است:

 هاي بديعي معنوي آرايه -2جدول شماره 

 
 

 ساير شگردها و روشهاي بيان ادبي و علمي -
شاعر برای ابلاغ معانی و تأيیر بیشتر زیباشناختی و عاطفی شعر از روشهایی بهره گرفته 

دهایی ادبوی و بلاغوی )در   است که در پرورش و تشریح معانی و مفاهیم به عنوان شگر
برای رعایوت   .بیان ادبی( یا روشهایی علمی یا تفسیری )در بیان غیرادبی( مشهور است

 فقط به عناوین این روشها و شگردها اشاره شده است:  3اختصار در جدول شماره 
 

 جواب≠ پرسش•

 پنهان≠ پیدا •

 آب و بیابان≠ تشنگی •

 شناخت≠ روی پوشیدگی و پنهانی •

 شناسایی و شناخت≠ غریبی و غربت •

 تو≠ من •

 تمام≠ تو •

 طرد و عکس در بیت چهارم •

 :تناسب تضاد و تقابل

 «موجهای پریشان»با « چشمه های خروشان»•

 «برگ و باران»با « رویش و طراوت»•

 «پنهان»با « پوشیده»•

 «شناختن»با « دیدن»•

سه عنصر از ()طوفان)«باد»و ( بیابان)«خاک»و « آب»•
 (چهار عنصر

 

 :تناسب نظیر

 (بیت سوم)حسن تعلیل•

 (بیت ششم تا نهم)تلمیح•

 (ناشناس و دور از وطن)ایهام در واژه غریب•

 :رایه هاآ سایر



 
مه
لنا
ص
ف

 
اي
شه
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

11، 
ره
ما
ش

 
43، 

ار
به

 
13
93

 

 

  

86 
 

 

86 

86 

 
 

 

 هاي خراسانشناسي غزل كوچهروش 3جدول شماره 
 شواهد روشها و شگردها

 الب ابیاتغ توصیف و گزارشگری
  4و  3غالب ابیات، بویژه بیت  تعریف و معرفی

 غالب ابیات مخاطبه
 غالب ابیات تكرار )واژه و مفهوم(

 الی آخر 5ابیات  تلمیح و اشاره
 6و  2بیت  تفسیر

 8و  3بیت  تعلیل یا تبیین
 
 . تحليل محتوا، مضامين و عواطف غزل3

شود و البته چنانكوه   ر پرداخته میدر این بخش به تحلیل محتوایی و مضمونی شع
گرایان، شكل شعر )زبان، گفتمان، لحن و موسویقی  آمد از دید منتقدان نو و شكل

ندارد و این هر دو در شعر موفق بوا یكودیگر    و...( از محتوا و مضمون آن جدایی
ی اجزای سازنده دلالت معنایی نیز از شكل و شالوده اير هنور  وحدتی انداموار دارد و

بوا ایون    .(43، ص 1: ج1372و احمودی،    87و 86: ص1386)ر. : برسلر، بل دریافت است قا
پردازند، فرایند حال از دیدگاه برخی از منتقدان، مثل کسانی که به نقد تفسیری متون می

ادرا  و نقش متن و ارتباط آن با مخاطب یا متون دیگر اهمیت دارد و رسیدن به معانی 
یابد )ر. . آيوار مربووط بوه نقود     ست که اصالت و برجستگی میمتعدد نهفته در متون ا
البته تشخیص و استخراج عوامول و تحلیول معنوایی موتن نیوز       .تفسیری یا هرمنوتیكی(

: 1391)ر. : یارمحمودی،  رود  اصالتاً تحقیقی کیفی و نوعاً اکتشافی و توصیفی به شمار می

های زیرین، نوامرئی  لایه»خواهیم و ما معمولاً با تفسیر یا تأویل خود می (43و 42ص
  .(45)همان، « و یا ناگفته گفتمان را کشف و توجیه کنیم

 15در این شعر، مضامین و نكات بسیاری از جهت محتوایی و معنایی با زمینة عاطفی
وحدت زمینوة عواطفی، معوانی و عواطوف     »این  .واحد وجود دارد که قابل توجه است
بخشد و اجزای پراکنوده   گرد کانون خویش شكل میمختلف را چون طیفی هماهنگ به 
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)پورناموداریان،  « کنود  و به ظاهر ناهمخوان را در ساختاری واحد، متحود و هماهنوگ موی   

 شود:   ذیلاً به برخی از مهمترین آنها اشاره می 16.(414: ص1374

 تأكيد بر عنصر محوري شناخت امام 1-3
و بوه آن   ر این غزل بر آن تأکیود شوده  ترین مفهوم و مضمونی که د و برجستهمهمترین 

وجوه  »تووان آن را  ساختار شكلی و محتوایی همخوان و متوازنی بخشیده اسوت و موی  
یا آگاهی و شعور است که با واژه یوا فعول   « شناخت»شعر محسوب کرد، عنصر « غالب
 -احتمالاً به طور ناخودآگاه –در این خصوص، شاعر، تشخص یافته است. «شناسند می»

دهی به اهمیت این درونمایه و محوری بودن مسئلة شناخت یا معرفت امام،  توجه برای
البته ایون  آن را در بخش ردیف شعر قرار داده است تا مدام تكرار، و بر آن تأکید شود. 
وجوه  »شوود؛   ویژگی، در بسیاری از اشعاری که ردیف بلند دارند، ممكن است دیده می

ر هنری دانست؛ عاملی که بر سوایر اجوزای ايور هنوری     توان نقطه کانونی اي غالب را می
دهود. درواقوع ضوامن انسوجام     کند و یا تغییوری موی  حاکمیت دارد؛ آنها را مشخص می
از رومون  « وجوه غالوب  »، مقالوه  107: ص1380)سجودی، « ساختار اير، همین وجه غالب است

 .یاکوبسن(
)ع( فقط بحث شناخت را در البته شاعر برای توجه دادن به مقام معرفت دربارة امام 

بلكه در غزل مورد 17بخش ردیف شعر نیاورده است که فرض اتفاقی بودن به ذهن آید،
شود که شناخت مردم و آگاهی شعورمند سایر مخلوقوات نسوبت بوه     بحث مشاهده می

امام )در همه ابیات( و شناخت امام از ایشان و توجه و عنایت بدانان )ابیات دوم و سوم 
 .(1)ر. : به نمودار شمارة و ششم( محوریترین موضوع و مضمون غزل است و چهارم 

آورد و نكاتی را که دربارة نقش و مقوام و موقعیوت   خطاباتی که شاعر در شعر خود می
کند، بلكه با شناختی که از مقوام و  کند، به زمان گذشته مربوط نمیامام در عالَم بیان می

گوید و مثلاً شناخت اجسام و اجرام  حال سخن میحیات همیشگی ایشان دارد از زمان 
کند و از فعلهایی در سوخن بهوره    و عناصر و اشیا و عموم مردم را همیشگی معرفی می

کوه  « شناسوند  می»غیر از افعال مضارع  .گیرد که این معنا را مؤکد و دائمی نشان دهد می
و حیوات شوعورمند   شود و حاکی از دوام و اسوتمرار شوناخت    در همة ابیات تكرار می

نوام توو   »، یوا:  «پرسش تشونگی را توو آبوی جووابی    »کند، تعابیری از جمله:  همگانی می
بووی  »یوا:  « شناسوی  هم تو گلهای این بواغ را موی  »، یا «رخصت رویش است و طراوت
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 شناختن

کوچه های 
 خراسان

 غریبان

 خلق

 آیات قرآن

امواج 
 طوفان

 باران شهیدان

 برگ 

ریگهای 
 بیابان

موجهای 
 پریشان

چشمه 
های 

 خروشان

نیوز بخووبی و رسوایی ایون دوام و اسوتمرار را اعولام       « توحید مشروط بر بودن توست
نیوز رسواتر از سوایر مووارد،     « ینك ای خوب فصل غریبی سرآمدا»کند. البته با تعبیر  می

 سازد.     گر می اینك و اکنونی بودن این حال و کار را جلوه

 محوريت شناخت و فاعلان شناسايي و آگاهي -1نمودار شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مخاطبه و طلب و تمناي ديدار   2-3

که راوی خود را در محضر حضورت  شود  شناخت نسبت به ممدوح )امام ع( باعث می
آن جناب را مورد خطواب قورار دهود؛    « تو»ببیند و جرأت کند که حتی با لف  دوستانة 

چراکه مطابق اعتقاد و نگرش شیعی دربارة مقام و حیات و مموات اموام، اموام )و اموام     
تواند به اذن الهوی در هموه زمانهوا و    شهید( حضور و غیابش مساوی است؛ یعنی او می
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انها حاضر باشد و زایرش را ببیند و سلام و کلامش را بشنود و پرسش و درخواست مك
 او را پاسخ گوید. و عطش ظاهری و باطنی

از این رو، علاوه بر ردیف در سایر ابیات نیز با امام مخاطبه حضووری دارد و موثلاً   
بوا لفو     یا در بیت چهارم باز« پرسش تشنگی را تو آبی جوابی»گوید:  در بیت دوم می

یوا در بیوت چهوارم و    « نام تو رخصت رویش است و طراوت»کند که:  خطاب می« تو»
 یابد. ادامه می  ششم و نهم که این لف  و خطاب خودمانی و صمیمی

وجود و تكرار الفاظ خطابی و ندایی دیگر نیز بر لحن خطابی و خودمانی و حسّوی  
آی »)دو بار( و « ای که»شتم، تعبیر در ابیات پنجم تا ه .افزوده است و عینی شدن شعر 

 )هر کدام یك بار( ذکر شده است.« ای خوب»و « پیدای پنهان
شوواعر در نهایووت بووا بیووانی احساسووی و عوواطفی و بووا لحنووی تمن ووایی از آرزویِ    

آمیز امام )در آن سفر و عبورِ تاریخی یا در سایر مكانها و زمانها( سوخن   زیارت مِعرفت
این بیان، هم پیوند خود را با دیگر مخلوقات و شناسوندگان نشوان   آورد و با به میان می

کند و به تأمل و سخن میدهد و هم خواننده و مخاطب شعر را ناخودآگاه با خود هممی
 18خواند.تدبر فرامی

 اشاره به مقام امام در عالم بيرون و درون )ولايت تکويني( 3-3
بخشویها و   غوزل و بوویژه در ضومن جوان     چنانكه پیشتر آمد، شاعر در غالب ابیات این

انگاریهای آن، آشكارا یا اشاره به ولایوت تكووینی و قودرت تصورف، و مقوام و       جاندار
کند؛ به عبارت دیگور، اینكوه چشومه و     موقعیت و شئون امام در جهان هستی اشاره می

موج و ریگ و برگ و باران و طوفان و کوچه و آیات کتاب خداوند و نیوز شوهیدان و   
ریبان، قادر به شناخت امام باشند و آن حضرت ایشان را بشناسد و پاسخگوی پرسشها غ

و نیازهایشان باشد و نامش اجازه روییدن و طراوت و توازگی بوه عوالم و آدم دهود و     
وجودش شرط اصلی توحید و خداشناسی باشد، این همه، معر ف شأن و نقش امام )ع( 

ق تعالی در عالم تكوین و در نهایوت،  و وساطت فیض و رحمت ح 19از حیث خلافت
دستگیری و هدایت )و نیز شفاعت( همة مخلوقات و رساندن ایشان به سعادت حقیقی 

رسود تعوابیر شواعر درخصووص حرکوت و حیوات و شوعور        است. بنابراین به نظر می
که طبق نظریوة   -شناسیكموجودات و نسبت آن با امام، علاوه بر کارکرد ادبی یا زیبایی

از  (69توا   65، ص1: ج1372)ر. : احمدی، یاکوبسن، در ادبیات کارکرد غالب است شعری 



 
مه
لنا
ص
ف

 
اي
شه
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

11، 
ره
ما
ش

 
43، 

ار
به

 
13
93

 

 

  

90 
 

 

90 

90 

 
 

 

خواهود هوم از   محور نیز برخوردار است و میکارکردهای عاطفی و فرازبانی و مخاطب
عقاید و عواطف خاص مذهبی خود سخن بگوید و آن را تبلیوغ و معرفوی کنود و هوم     

 د.  مخاطب را با آن همراه و همرأی و همزبان ساز

 يريگجهينت
و ی همواهنگ  جواد یا و مناسوب و محتوای  شكل از استفاده با« خراسان یهاکوچه» غزل

 دری رضوو  آیینی و شعر شعر موفق یهانمونه ازی كی شعر، مختلف عناصر نیبتناسب 
 بوا  شعر شكل ای فرم بخش در( پورنیام صریق) شاعر گر،ید ریتعب به ؛است معاصر دورة

 تیو رعا( شناسوند یمو  را توو ) دارامیو پ و بلند فیرد مناسب،ی ضعروی قیموس انتخاب
 تناسوب  ژهیبوو ) یمعنوو  تناسوبات  و( مصووتها  و صامتها تكرار) یلفظ مختلف تناسبات
 یلحن با) یمدح وی میصم و ساده و زنده زبان انتخاب و( رینظ تناسب و تقابل و تضاد
ی حسّو  وی عو یطب و توازه  الیو خ صوور  از استفاده زین و( و خودمانی یگزارش وی خطاب
و  یریتصو ،یعاطف با،یز ،بدیع را خود شعر( بیقر یهاهیکنا و بایز یصهایتشخ ژهیبو)

ی انیو ب شوكل  نیو ا حال، نیع در؛ است کرده رگذاریتأي تینها در و محسوس و متحر  
 امام شناخت وی معرف در متعددی یمعان و معارف انتقال و انیب ظرف و محمل مناسب،

 امام معرفت ای شناختی محور عنصر بر دیتأک. است مندرج آنی لا هلاب در که شده( ع)
ی ریدستگ جهت از)جهان آفرینش  در اوی دائم وی ابین و یاواسطه شأن و نقش و( ع)

 در که استی و مضامین معارف نیترمهماز ( دیتوحی سو به تیهدا وی باطن وی ظاهر
 .است شده عرضه مناسب شكل آن

 نوشتيپ
سازد که متن شوعر، عواطوف خواننودگان را بور      ز نظر منتقد نو، ...شاعر، شعر را چنان ماهرانه میا». 1

شود تا در خصوص محتوای شعر به تأمل بپردازند.... هنرمند به این امر واقف  انگیزد و موجب می می
ن موضوع مورد به عقیده منتقدان نو، اصلیتری .گیرداست که معنای شعر عمدتاً از ساختار آن نشأت می

علاقه شاعر این است که معنا چگونه از طریق کنش عناصر گوناگون و بعضاً متعارض در خود شعر 
 .(86: ص 1386)برسلر، « حاصل می شود

 هوم  poetic massage یشوعر  امیو پ لیو تحل و هیتجز درصدد[ انیساختگرا] آنان ازی برخی گاه». 2
 مهمتر همه از و است متعددیی پساساختگرا ویی تگراساخ فرق(. »178ص :1378 سا،یشم) «اندبرآمده
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ی علم و قیدق جنبة ،یزبان صرفاً مطالعات چون گاهچیهی ادب متونی بررس معتقدند آنان که است نیا
 شیپ مكاتبی زبانشناس آنان ب،یترت نیبد ؛شود لحاظ همی فلسف وی معنو مسائل آن در دیبا و ندارد
 (.184 ،همان) «بردند كیهرمنوتی سو به را سمینئوفرمال و سمیفرمال چون خود از
 . از جمله:3
پور؛ به کوشش زیبا اشراقی، حمیدرضا توکلی، مهدیه نظوری،   یادمان همزاد عاشقان جهان قیصر امین -

، از محمود فتوحی، «پور سه صدا، سه رنگ، سه سبك در شعر قیصر امین»: مقاله 1390تهران: نیلوفر،
درآمدی »( و مقاله  30تا 9، ص 1387، تابستان و پاییز 5پژوهی، ش  ادب )و در مجله 450تا 433ص 

نقد ساختاری کتاب دستور زبوان  »و مقاله   348تا  293از حمیدرضا توکلی، ص « بر بوطیقای قیصر
)و در نامه پارسوی، بهوار و تابسوتان     374تا  357، از مریم حسینی، ص «پور عشق سروده قیصر امین

 .(57تا 34، س چهاردهم، ص ، ش اول و دوم1388

زاده؛ تهران:  الله ایران پور(؛ به اهتمام نعمت همزاد عاشقان جهان )برگزیده آيار و نقد اشعار قیصر امین -
 . 1389الهدی، 

پور(؛ اول، تهران: انجمون شواعران    گذرد )زیباشناسی و سیر تحول شعر قیصر امین این روزها که می -
 .1388ایران، 

است که منتقدان نو در بدو امر به نقل به معنای متن بپردازند )البته با وقووف بوه ایون     گرچه ممكن. »4
نكته که نقل به معنای متن، معادل معنای آن نیست(، این منتقدان عموماً تحلیلشان را با بررسی زبوان  

ابهامهوا و  افكنود و  ای از تنشهای شعر پرتو می کنند؛ چنین تحلیلی بیدرنگ بر پارهخود شعر آغاز می
 .(90: ص1386)برسلر، « سازدتناقضهای شعر را آشكار می

 انیو ب( ع)ائموه  و امامت مقامی معرف در که( ع) هشتم امام از مفصّل یکلام در که است توجه جالب. 5
 25ص: 1386،یقاض:  .ر است، شده فیتوص( پرآب و جوشان چشمة) «ةریزالغ نیالع» امام فرموده،

 (. ع) الرضا اخبار ونیع وی کاف اصول از نقل به
 نیچنو  شود،  ذکور  شیپ نوشتیپ که( ع) رضا امام کلام همان در زین« آب» به امام هیتشب ای فیتوص. 6

 ؛(84 و 24 ،هموان ) است تشنگان کام بر گوارا آب امام«: الظماءی عل العذب الماء الامام: »است آمده
 بمواء  میأتیو  فمن غوراً ماءکم أصبح إن تمیرأأ قل» ةیآ ریتفس در( ع) هفتم امام ی ازکلام در نیهمچن
 ؛اسوت  شده ریتفس و قیتطب( ع) امام قتیحق و تیشخص به« گوارا وی جار آب( »30 :ملك) «نیمع
 .105و  104، همان:  .ر
 ابور ی عنی« الهاطل ثیالغ و الماطر السحاب» صفت به( ع) امام ،ینوران و شگفتهیپ کلام همان در باز .7

 25 همان،:  .ر ؛دارد مناسبت کاملاً ما شاعر ریتعب با کهاست  گشته موصوف پربرکت باران و پرباران
 .99 ص و
( تعداد ابیات غزل کوم شوده و   408: ص 1388پور، . گفتنی است که در چاپهای متأخر  اشعار )امین8

که از دید شاعر وجه هنری کمتری داشت و پیام شواعر بوه جوای کنایوه و      - 7و 6و 4ابیات شماره 
شوده  حوذف   -شدیافت و درنتیجه از وجوه بلاغی آن کاسته میاجمال، رنگ صراحت و تفصیل می
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است؛ یعنی این حذف که به مقاصد بلاغی انجام گرفته، هم یكدستی و انسجام هنری ساختاری غزل 
گرایوان اسوت   را اضافه کرده، و هم موجب ایجاز هنری شده که از شگردهای بیان هنری نوزد شوكل  

 .(60، ص1: ج1372احمدی، )ر. : 
آید، مثل وزنِ فاعلاتن فعولن فعولن فعولن، و یوا وزنِ فواعلن   . البته این شعر به اوزان دیگر نیز درمی9

 شود.فاعلن فاعلن فاعلاتن، که در هر صورت از تازگی موسیقایی خاصی برخوردار می
و ایون  « پوور  شعر قیصر اموین  سه صدا، سه رنگ، سه سبك در». در همین باره رجوع شود به مقالة 10

های ها و ساختهای زبانی که بار اعتقادی دارند، شاخصهای ارزشگذار و نشانهواژه»عبارات از همانجا: 
ای را که به یك نظام اعتقادی تعلق دارد شناسی واژهمرزساز در نظامهای ایدئولوژیك هستند. در سبك

نامنود  یودئولوژیك اسوت، واژة غنوی شوده موی     و زنده، محر  و سرشار از بار احساسوی و عاطفوة ا  
(Haynes‚ 1995:59). هایی نشان ارزشوهای خواص یوك گفتموان را در خوود دارنود       چنین واژه

 1367-1357ها و مفاهیم اعتقادی در شعر این دوره وی ]سالهای ... نشانه .(434: ص 1390)فتوحی، 
  .(435پور[ پررنگ و غالب است )همان، شاعری امین

خووانیم:  دربارة ویژگیهای زبان و متن ایودئولوژیك موی  « سه صدا، سه رنگ، سه سبك...»مقالة  . در11
احتیاط و سرشار از بواور و ایموان بوه مبوانی     زا و بیتاب، حرکتاصولاً متن ایدئولوژیك، ناآرام، بی»

هوا  کاربرد صورتهای مختلف جمله و نظوم جملوه   .(Haynes‚ 1995:60باورهای اعتقادی است )
ها یا عدم تأکیودهایی  ممكن است نشاندهندة میزان تأکید یا عدم تأکید بر یك معنا باشد؛ چنین تأکید

 .(436)همان، « عموماً دلالت ایدئولوژیك دارد
. مطابق نگرش شیعی که به دلایل عقلی و نقلی مستند است، امام معصوم به سبب مقام خلیفة اللهی، 12  

راند و همه به اذن و  و آدم و نبات و جماد و ملك و ملكوت حكم میو امامت و نیابت عام، بر عالم 
 مأموریت الهی در تحت حكم و  تصرف اویند. 

 از و سوت ینی خاصو  مبودأ  بوا  ءیش كی نسبتی دگرگون جز زینی كیزیف وی فلسف نظر از حرکت. 13
 :1366 ،یکودکن ی عیشوف ) «شوود یمو  احسواس ی دگرگوون  نیو ا کوه  است متضادی اجزا آمدن رهگذر
 (.261ص
. تلمیح به ماجرای عبور حضرت رضا )ع( از شهر نیشابور و درخواست موردم و دانشومندان بورای    14

استماع حدیث از ایشان و اجابت درخواست توسط ایشان در کجاوه و روی باز کردن و پوشیدن بعد 
ه )ع(: از  نقل حدیث قدسی سلسلة الذهب و مشروط کردن تحقق وعدة امنیت الهی به خود یوا ائمو  

بشروطها "قال فلمّا مر ت الراحلة نادانا:  "لااله الا الله حصنی فمن دخل حصنی أمن من عذابی"قال... »
 .و...( 135، ص 2ق: ج1378شیخ صدوق، «)"و أنا من شروطها

 شیخوو  دری احاديه دادیرو از شاعر که استی اعجاب ای یحماس حالت ای اندوه عاطفه، از منظور. »15
 به توانینم. کند شرکت احساس نیا دری و با که خواهدیم شنونده ای خواننده از و دکنیم احساس

 نكهاییب کند، منتقل شیخو خواننده به رای عاطفی حالتی هنرمند که باشد آن امكان که رفتیپذ نیقی
 (.25و  24ص :1366شفیعی کدکنی، ) «باشد کرده احساس شیخو جان در را حالت آن خود
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ها و تأملاتی هستند که از یك سو با خرد و منطق ما سروکار دارنود و از   عواطف، اندیشه در کنار. »16
هایی تشبیه کرد کوه یوك    سوی دیگر زمینة بعضی انواع شعر هستند....باید این گونه معانی را به سكه

های عاطفی است  های منطقی و غیرعاطفی زندگی است و یك روی دیگر آنها لحظه روی آنها تجربه
 .(26)همان، « گیرد ه به کمك نیروی خیال جنبة شاعرانه به خود میک
گردد که شاعر شعرش را از چپ به راست سروده و ردیف شوعر بوه مضوامین ابیوات     . یا تلقی نمی17

 کار مشهور و گاه صحیح است. شكل و جهت داده است؛ چنانكه این مطلب دربارة شاعران تازه
و آن حضرت در ذهن و زبوان او ظهووری فوردی    –ی امام نایل آمده . راوی با اینكه به شناخت نسب18

و خود به کمك زبانی شعری و بیان غنوایی، حكوایتگر و مفسور و     -یافته و پیدای ظاهراً پنهان است
های خراسان و ریگ و برگ و باد و  خورد که چرا کوچه مبل غ این نوع شناخت است، باز افسوس می

 اند، اما او از دیدن جمال ظاهریش محروم مانده است.و شناخته  باران و... ممدوحش را دیده
 ؛جل و عز الله خلافة الامامة أن: است آمده امامت و ائمه مقامی معرف در و( ع) هشتم امام کلام در. 19  

 ص :1386 ،یقاضو ، 227، ص 2ق: ج 1386،  شیخ طبرسوی،  775ق: ص 1417شیخ صدوق، :  .ر
24. 
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